PAGE  
1

رینیو و رانیو
این داستان درباره ی رانیو و دوست خیلی خوبش رینیو است . 

حتما" فکر می کنین ، که آنها قورباغه های کوچولویی  بودن  . حق با شماست . رینیو و رانیو قورباغه های سبزو کوچولو بودن  . آنها توی نیزارهای کناربرکه ی  بزرگی زندگی می کردن . 

رانیو باهوش،شیرجه زن ، شاد ، چابک و یک جوری قورباغه ی سربه هوایی بود . درتمام برکه بهترین شیرجه مال اوبود  . مثلا" ، می توانست موقع شیرجه دودوردرهوا بچرخد. درآن برکه  قورباغه ای نبود که بتواند این طور شیرجه بزند. غیراز شیرجه ، قورقورکردن راهم دوست داشت ، اما  خیلی صدای خوبی نداشت . نه اینکه صداش بد باشد ، اما خیلی ازقورباغه های دیگرازاوبهترمی خواندند  . 

رینیو  ساکت تروآرامتر از رانیو بود. خوش داشت تماشاکند ، که چطوری رانیو درکارهایش شجاعت به خرج می دهد ، تا اینکه خودش دست به کار شود. درقورقورهم خیلی استاد نبود،اما  خوب شنا می کرد واز رقص درآب خوشش می آمد . این کارش حرف  نداشت . 

آنها  همسایه بودند، و مدام باهم بازی می کردند .رانیو عادت داشت یک بازی تازه پیدا کند و رینیو با اشتیاق همراه می شد  . اینجوری باهم درست وحسابی  مشغول بودند، تا  بالاخره شوخی وخنده ی قورباغه ای شان تمام می شد . صدای قورقورشان تمام برکه را پرکرده بود .  به قورباغه های قورقوری و شاد  معروف بودند. بازی که تمام می شد یا می رفتند  پیش مادر رینیو ناهارمی خوردند ، یا  پیش مادر رانیو، تا ازهم دور نشوند . از بعد از ناهار، تا موقع شام بازی می  کردند. و این جوری روز از پس روز می گذشت . بیشتر شبها دلشان می خواست  دریک جا بخوابند ، اما پدرو مادرشان اجازه نمی دادند. 

رینیو و رانیو بزرگ شدند و حالا وقتش بود که  به مدرسه بروند. از بخت بد ، باید به کلاس های جداگانه  می رفتند. درمدرسه وکلاس های درس ، قورقور، شیرجه زدن ، وشنا کردن ، دراز کردن زبان و گرفتن حشرات درهوا، دوری از منقار لک لک  وچیزهای دیگر را یاد می گرفتند . هردو قورباغه خوب درس هاشان رایاد می گرفتند ، اما موقع مدرسه نمی توانستند باهم بازی کنند .  تعطیلات آخرهفته که می شد با همدیگر بازی می کردند. اما همین هم موقف شد.

رانیو خیلی دلش تنگ می شد . او هنوزهم رینیو را دوست داشت و دلش برای او تنگ می شد، اما رینیو عوض شده بود. درکلاس رینیو دخترانی بودند که کمی خودخواه ومتکبر  بودند، وخیال می کردند " از دماغ فیل " افتاده اند . مثلا" ، پدرومادرهاشان صداهای خیلی خوبی داشتند وخوب قورقورمی کردند،یا اینکه سبزتر ازقورباغه های دیگربودند.رینیو خیلی دلش می خواست که مثل آنها باشد، وحتی سعی کرد به تقلید از اونا  دماغش را  بالا می گرفت . 
دوستش رانیو هنوز هم قورقورخانم ساده ای بود، که دلش نمی خواست خودخواه باشد. رانیو مثل همیشه بود: باهوش، شیرجه زن،شاد ، چابک ویک جوری قورباغه ی سربه هوا. اینجوری خیلی به دل دخترقورباغه های کلاس رینیو نمی چسبید. به همین دلیل رینیو هم خودش ازآنها دوری کرد. 
درحقیقت ، رانیو خیلی بهتر از دخترقورقوری های خودخواه بود، و چون  خوش قلب بود، اصلا" از رینیو دلخورنشد. تازه  حتی دوستی اش را هم ثابت می کردو دوباره با او بازی می کرد . اما اصلا" فایده نداشت . وبالاخره رانیو تسلیم شد. 
 ماه ها می شد که رانیو و رینیو همدیگر را ندیده بودند.

شایداگر این اتفاقی که حالا برایتان تعریف می کنم ، پیش نمی آمد ، آنهااصلا" دیگر همدیگر را نمی دیدند.

یک روز صبح رینیو خوشحال داشت برگ به برگ  شیرجه می رفت . همراه  دختران همکلاسی اش بود. داشتند درباره ی دخترقورباغه ای بدگویی می  کردندکه همراهشان نبود. رینیو اینقدر باحرارت حرف می زد که متوجه نشد که یکی از برگ ها خیلی مطمئن نیست  و تا آمد شیرجه بزند افتاد و پایش شکست . معلوم است که دیگرنمی توانست خوب شیرجه بزند.

درست همین موقع لک لک توی آب شیرجه زد . رینیو از دوستانش کمک خواست، اما همه فرارکردند و او را تنها گذاشتند. رینیوی بینوا فکرکردکه آخرزندگی اش  رسیده است . نمی توانست سریع  شیرجه بزند و فرار کند. درست همین موقع،  لک لک  دنبال رینیو آمد ، اما یک  قورباغه ی کوچک ترو فرز جلوی چشم  لک لک  شروع کرد به شیرجه های دیوانه وارزدن  که لک لک  متوجه آن شد.  لک لک  متعجب سرجایش ماند  و این طوری رینیو فرصت پیداکرد که با شیرجه های آرام به محل امنی فرارکند.لک لک  که متوجه فرار قورباغه ی کوچولوشد ، عصبانی شد و به سمت قورباغه ی شیرجه زن پرید . می دانید که آن  شیرجه ها مال رانیو بود. رانیودرآب چرخ های دودور زد و در برکه ناپدید شد، و لک لک  با دست خالی دوباره از آب بیرون پرید  .

بعد از ظهرکه شد  رینیو برای تشکر و عذرخواهی به خانه ی رانیو آمد . از رانیوتشکر کرد که جانش را نجات داده است .رینیو خیلی بد رفتارکرده بود، خودش هم متوجه شد  که با دوستش خیلی بد رفتار کرده است . وهنوز هم  رانیو بهترین دوستش بود  . رینیو متوجه شد  که دوستی واقعی کمیاب است و باید هرکسی از دوست هایش مراقبت کند. 

 ما هم می توانیم خیلی دوست های بد داشته باشیم ، ولی یادتان باشد این دوست ها ی بد اصلا" به درد نمی خورند .
